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 الرحیم   الرحمن ال ل  بسم
 الدین   یوم  قیام  إلی  الآن  من  أجمعین  أعدائهم  علی  الدائم  واللعن  الطاهرین  وآله   محمد  علی  ال ل   وصلی
ة  لولی ک  کن  اللهم  ولی ا  ساعة  کل    وفی  الساعة  هذه  فی  آبائه  وعلی  علیه  صلواتک  الحسن  بن  الحج 

 . طویلا فیها وتمت عه طوعا أرضک  تسکنه حتی وعینا ودلیلا وناصرا وقائدا  وحافظا
ل  العن  اللهم  التی   العصابة  العن  اللهم  ذلک  علی  له  تابع  وآخر  محم د  وآل  محم د  حق    ظلم  ظالم  أو 

 .جمیعا العنهم اللهم قتله علی وتابعت وبایعت  وشایعت الحسین جاهدت
 وبقی بقیت ما أبدا ال ل  سلام منی علیک بفنائک حلت التی الارواح وعلی  ال ل  عبد أبا یا علیک السلام
  وعلی  الحسین  بن  علی    وعلی  الحسین  علی  السلام  لزیارتکم،  من ی  العهد  آخر  ال ل   جعله  ولا  والنهار   اللیل
 .الحسین أصحاب وعلی  الحسین أولاد
ل  أنت  خص    اللهم   یزید   العن  اللهم  والرابع  والثالث  الثانی    العن  ثم  أولا  به  وابدء  منی  باللعن  ظالم  أو 
  مروان   وآل  زیاد   وآل  سفیان  أبی  وآل  وشمرا   سعد  بن  وعمر  مرجانة  وبن  زیاد  بن  ال ل   عبید  والعن  خامسا
 . القیامة یوم إلی

 *********************************************************** 
اعدائها و قاتلیها و غاصبی حقها و السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهرا و لعنة ال ل علی  

 من أحب غاصبی حقها. 
 اخذ علم به حکم در موضوع حکم  :خلاصه درس]
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با عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمت جهان هستی مولانا بقیه ال ل الاعظم روحی و ارواح  
العالمین لتراب مقدمه الفداء به مناسبت ولادت با سعادت مادر بزرگوارشان ام الائمة النجباء النقباء  

علیها   ال ل  مرضیه سلام  زهرای  نداریم  البتهحضرت  قبول  را در شهور  استصحاب  اب  استصحتا    ما 
امروز هم    د.نباش  جمادی  از آن طرف دیروز هم معلوم نبود بیست  .گوید هنوز بیستم جمادی نشدهب

لذا   باشد  روز ولادت  امروز  که  است  محتمل  نداریم  قبول  را  استصحاب  ولی چون  نیست  معلوم 
 . تبریک به محضر مولانا بقیه ال ل اعظم عرض کردیم

 اخذ علم به حکم در موضوع حکم 

  ،مثل حکم  ،ضد حکم  ،موضوع شخص حکم  در   حکم  به  علم  آیا  هست  کفایه   در   بعرا  امر  در   کلام 
  در  آخوند  مرحوم  را  مطلب  ین؟ چندتواند اخذ بشودآیا می تواند اخذ بشود یا نمی  ،مخالف حکم

  در  ،حکم  به  علم   ،حکم  به  قطع   آیا   که  است   این  اول  مطلب   .شودمی  متعرض   امر   این   در   کفایه
 ؟ نیست ممکن یا است ممکن عقلا آیا ؟ شودنمی اخذ یا شود می اخذ   حکم شخص موضوع

  استقصاء   جهات  همه  از   را  بحث  این  اینکه  برای  ما  .الدور   للزوم  نیست  ممکن  فرمایدمی  آخوند  حوممر
  بی  و  مرتب  کلمات  البته  .کنیم  عرض  باید  را  مقدمه  چند  بکنیم  بیان  انشاال ل   را  مطلب  حق  و  بکنیم
قق  مح  مرحوم  فرمایش  ،کرده   بررسی  را  جهات  همه  دقیق    ی  مناقشه  کم   خیلی  خیلی  یا  مناقشه

مرحوم آشیخ  نه  نه مرحوم آقای ایروانی خوب بررسی کرده است و    .اصفهانی در نهایة الدرایه است
  بررسی   خوب  خویی  آقای  مرحوم  نه  و  نائینی  آقای  مرحوم  نه  و   ضیاء  آقا  مرحوم  نه  و   علی قوچانی و

ته نوش  را  شیخ  حاج  کلمات،  تقریرات  در   صدر   آقای  و   ر منتقید  روحانی  آقای  مرحوم   .اند  کرده
چیزی از خودشان اضافه نکرده اند غیر از آقای صدر که یک راه حلی ارائه داده که آن راه  و  اند  

 حل مال خودش است که ببینیم آیا تمام می شود یا تمام نمی شود؟ 

 طلب چند مقدمه را باید عرض بکنیم م شدن واضح برای 



دو تا حکم یک وقت ممکن است متخالف   چیست؟  نزاع  محل  از   مقصود  که  است  این  اول  مقدمه 
باشند و ممکن است مماثل باشند و ممکن است متضاد باشند. دو تا حکم متخالف مثل اینکه شارع 

  حکم   دو  ،تصدق  وجوبو    صلاة  وجوب   بفرماید »اذا علمت بوجوب الصلوة یجب علیک التصدق«.
  وجوب   دوتا  هر  است  ممکن  حالا.  است  تا  دو   هایشان   متعلق  یعنی  متخالف  حکم  دو.  هستند  متخالف

 ممکن   .باشد  حرمت  یکی  و  وجوب  یکی  است  ممکن  و  باشد  حرمت  تا  دو  هر  است  ممکن  و  باشد
مکروه باشد و یکی اباحه باشد. حکم متخالف یعنی متعلق ها دو تا هستند و یا موضوع    یکی  است

 ردهها دوتا هستند. اینجا اصلًا محل بحث نیست و کسی شبهه نک

باز دو تا حکم باشد مثل   ،موضوع ها یکی باشند  و  که اگر متعلق ها یکی باشند  است  این  دوم  مورد  
اینکه بفرماید » اذا قطعت بوجوب الصلوة تجب علیک الصلوة« ولی دو تا وجوب است یک وجوب  

و وضع کرده و یک وجوب برای قطع به وجوب صلاة یعنی یک جعل دارد »تجب    صلاةبرای ذات  
 حکم   تا  دو   الصلوة« و یک جعل دیگر دارد »اذا قطعت بوجوب الصلوة تجب علیک الصلوة«.  علیک
 . نداریم  کاری  آن  با  الان  فعلا  ولی  است  بحث  محل  این.  یکی   ها  موضوع  و  یکی  ها  متعلق  منتها  هست

تا    ،مکن است متعلق دوتا حکمم  وقت  یک  باشد ولی دو  باشد و موضوع دوتا حکم یکی  یکی 
تضاد باشند مثل اینکه بفرماید»اذا قطعت بوجوب الصلوة حرمت علیک الصلوة« یعنی  با هم م  کمح

یک وجوب جعل کرده »تجب علیک الصلوة« و یک حرمت جعل کرده که متعلق حرمت و موضوع 
اینطور می شود دو تا حکم متضاد یعنی موضوع و   متعلق و موضوع همان وجوب است.  ،حرمت

و ممکن است وجوب و    ؟. آیا ممکن است وجوب و حرمت باشدمتضاد  ها  حکم  و   متعلق یکی
باشد   و   ؟باشد  کراهت  و  وجوب  است  ممکن  و  ؟باشد  استحباب  و  وجوب  است  ممکن  و  ؟اباحه 

  تنافی   هم  با  استحباب  و  وجوب  اند  فرموده  ها  بعضی  اینکه  ؟باشد  استحباب  و  کراهت  که  است  ممکن
با هم تنافی دارند. این هم در این تنبیه بحث     حده   به  استحباب  و  حده  به  وجوب.  است  غلط  ندارند

 میکنیم ولی فعلا بحث ما در اینجا نیست. 



  و   ندارد  صلاة  برای  بیشتر  جعل  یک.  کرده  جعل  وجوب  یک  شارع  که  است  این  چهارم  صورت 
که برای صلاة دارد می فرماید اگر علم    وجودی  یک  همین.  ندارد  صلاة  برای  بیشتر  وجوب  یک

بی که می خواهم برایت جعل بکنم این وجوب را برایت جعل کردم. به این  داشتی به همین وجو
گویند اخذ علم به حکم در شخص حکم. همینی که می خواهم برایت جعل کنم اگر علم داشتی  می

 محل نزاع است. و برایت جعل می کنم. این محل مناقشه است

جعل بکنم مشروط به این است    این شد که این وجوبی که الان می خواهم برای تو اول  مقدمه  پس 
 که علم پیدا بکنی به همین وجوب صلاة.

 مه دوم مقد 

اله حکم یک وقت ممکن است از ناحیه جعل باشد و یک وقت ممکن است از ناحیه فعلیت  استح 
حکمی که عقلا جعلش محال است، استحاله   .باشد و یک وقت ممکن است از ناحیه احراز باشد

به فعلیت برسد جعلش محال است. حکمی که التفات به آن و ابراز آن  دارد. حکمی که محال است  
 محال است استحاله دارد. 

 ه سوممقدم 

ببینیم آیا اخذ علم به حکم در موضوع ه سوم که کار را تمام میمقدم  کند این است که ما باید 
ابراز و التفات  یا از ناحیه عدم    ؟یا از ناحیه فعلیت است  ؟از ناحیه جعل استاستحاله    ،شخص حکم

اشکال    ی  در کدام ناحیه است؟ کسی هم که بخواهد جواب بدهد باید از همان ناحیه  محذور است؟  
بیخودی پایین و بالا نکند. خیلی ها گفته اند دور است یا تخلف است و دیگری جواب    توجه بکند

 داده ولی نه مستدل به امتناع فهمیده چه میگوید و نه مجیب از امتناع.

  است   وجوب  همین  به  عالم  که  کسی  برای  مکرد  جعل  را  صلاة   رع بخواهد بفرماید همین وجوبشا 
. چرا؟ چون دو تا محذور در ناحیه جعل متصور است که هر دوتا  ندارد  جعل  ناحیه  در   محذوری
 غلط است.  محذور 



  وجوب   به  عالم  بکند  تصور  باید  بکند  جعل   خواهدمی  که  وقتی  جاعل   که   است  ینا  اول  ور ذحم 
ی در خارج باشد چون  صلاة، متوقف بر این است که وجوب  صلاة لاة را. تصور عالم به وجوب ص

 بدون وجوب صلاة در خارج محقق نمی شود.  صلاة بعلم به وجو 

  معروض   یک  عرض  این  و  است  عرض  علم  این  صلاة،  وجوب  به  علم  چون  است  غلط  اشکال  این 
  ب،به وجوب را تصور می کند. این عالم به وجو  المع  یولم  ست.ا  شده  عارض  مولا  نفس  بر  که  دارد

  اگر  .است  جاعل  نفس  ش  معروض  و  است  عرض  این  چون  باشد  خارج  در   وجوبی  که  ندارد  احتیاج
  خارجی؟   وجوب  به  است  گرفته  تعلق  علم  گوییم  می.  صلاة  وجوب  به  گرفته  تعلق  علم  این  بگویید
جوب صلاة است که یک وقت وجود  و  ماهیت.  است  صلاة  وجوب  ماهیت  است علم  مقوم   که  آنی

  وجود   این  صلاة،  وجوب  وجود  الا  و   کندخارجی پیدا می کند و یک وقت وجود ذهنی پیدا می
  آن   چه  نمیکند  ثانی  وجود  قبول  وجودی   هیچ  چون   بکند  پیدا  ذهنی  وجود  که  است   محال   خارجی 
نمی    که  جود بکندوم   بخواهد  دوباره  را   آن  است  خارج  در   که  چیزی  یعنی  باشد  مماثل  ثانی    وجود

چیزی که در خارج موجود است نمی    دوباره موجود کرد.  ،شود چیزی که در خارج موجود است 
شود همان وجود را در ذهن موجود کرد چون اجتماع ضدین میشود چرا که وجود ذهنی و وجود  

افق نفس    خارجی ضد هم هستند. آن چه که مقاوم به وجود ذهنی است، آنچه که علم که وجود در 
است، محتاج به آن است ماهیت اصلاحات است بنابراین در مقام جعل وجوب توقف دارد بر علم  
به وجوب صلاة. جعل وجوب خارجی برای صلاة متوقف است بر علم به وجوب صلاة. اما علم به 

.  است  صلاة  ماهیت  بر  متوقف   آن.  خارج  در   صلاة   وجوب  وجود  بر  نیست  متوقف   وجوب صلاة
  تها دوتا شد و دور نشد.ماهی خب

است و آنی که متاخر است رتبة، وجود  ، ماهیت صلاة    رتبةً  است  نشد چون آنی که مقدم  ف همخل
این   وجوب صلاة است. وجود وجوب صلاة متأخر است و ماهیت وجوب صلاة، متقدم است و 

 د. کالی ندار اش



بگوید که دور است، نفهمیده مطلب را چون وجود وجوب صلاة، جعلش    هم نیست و هر کسیدور  
نیست بر وجوب خارجی  به وجوب صلاة متوقف    وجوب صلاة است و علم  متوقف بر علم به وجود

ور پیش می آید و نه خلف پیش می  دة است. نه در مقام جعل  بلکه متوقف بر ماهیت وجوب صلا
ی و متلبس می شود  جود ذهنمحقق می شود به و در ذهن    هماهیت صلاة است کبه خاطر این که    آید

 . به وجود ذهنی
 ...ب نباشد که س: تا وجو

نی؟ علم یعنی حضور صورة الشیء عند العقل. وجوب،  ج: شما نمی توانی وجوب صلاة را تصور ک
 تواند بیاید در ذهن. وجوب خارجی که نمی نه وجوب خارجی. ید باشد تش باماهی

 اما مرحوم آقای نائینی ره فرموده اشکال در جعل است منتها به این بیان: 
تکلیفیه یک موضوع دارند و  کام  اح...  بما این که علم به وجوب صلاة موضوع است و متعلق نیست

عل دارند. تجب  متعلق  بر چه کسی واجبیک  الصلاة.  است. چه چیز  وموض  هماناست؟    یکم  ع 
به وجوب    شارع، وقتی که می خواهد وجوب صلاة را برای عالممی شود متعلق.    همانواجب است؟  

. چرا؟ چون علم به ید فرض علم به وجوب بکند یا نه؟ قطعا باید فرض بکندآیا باصلاة فرض بکند،  
داشت. ولی جوب بود مشکل ن. اگر متعلق وه متعلق وجوبن، موضوع وجوب است  وجوب صلاة

ة در  ، احتیاج دارد به فرض علم به وجوب صلا ب استوموضوع وجوب است. وقتی موضوع وج
وجوب    ی باشد.صلاةوب  علم به وجوب صلاة در خارج، فرضش متوقف است بر این که وجخارج.  
لصلاة علی خب بله. چرا؟ چون می خواهد بفرماید تجب ا  ف می شود یا نه؟خل  ی باشد، آیاصلاة

وب صلاة چون حکم است، متأخر از موضوعش است. موضوعش  جوب. خب وجمن علم بهذا الو
رض  ف  است. پس شد ما  ة  صلا  ن علم به وجوب صلاة است، علم به وجوب صلاة متأخر از وجوبچو
ة چون حکم است متاخر است و وجوب  . وجوب این صلادماً ما فرض المتأخر متق  و تقدم متأخراً الم

رتبه، آن وجوب ب به دو مجوز و م متاخر است اهضوع است و علم  ، موآنهمین صلاة چون علم به  
علم به وجوب این  دور هم می شود. چرا؟ چون وجوب این صلاة متوقف است بر  متقدم می شود.  



قف حکم علی موضوعه. علم به وجوب صلاة که موضوع است، متوقف است بر  ة از باب توصلا
از باب توقف   خلف  ومه و این می شود دور. هم دور و هم  لعلم علی معلاوجوب خارجی صلاة 

 است. 
همانطور که مرحوم حاج شیخ ره فرموده در مقام جعل  درست نیست و  این حرف آقای نائینی ره هم  

وب آیا  ! جعل وجئینی. خب آقای ناکندندارد چون مولی الآن می خواهد جعل وجوب بمشکل  
بر وجو بر فرض وجود این موضوع در خارج؟ قطعا در  متوقف است  یا  د این موضوع در خارج 

ده و معنای  است بر وجود این موضوع درخارج، اشتباه کرقضایای حقیقیه هر کس بگوید متوقف  
د علم به وجوب  جو فرض و»پس فرض وجودش را می کند. شمامی فرمایید  را نفهمیده.  قیه  قضیه حقی

جوب صلاة  آقا! مگر می شود که و». می گوید  « نه». می گوییم  «، متوقف است بر وجوب صلاةصلاة
و فرض محال که   وقش می شود فرض محالف »یم  می گوی  «باشد؟!نباشد ولی علم به وجوب صلاة  

«. اگر باز هم اشکال کنید می گوییم »فرض محال نیست. دیگر از اجتماع نقیضین که بالاتر نیست
آیا متوقف است بر ثبوت خارجی و حقیقی وجوب صلاة؟ یا بر فرض وجوب  ب صلاة  علم به وجو 

ما فرض کنیم    . خب قطعا فرض علم، متوقف بر فرض است. خب چه اشکالی دارددر خارج؟صلاة  
ة. فرض وجود این را در  جوب صلاشیء چیست؟ ویک شیئی را قبل از آن که محقق بشود؟ آن  

 در ناحیه جعل نیست.  این محذور    خارج می کنیم قبل از آن که محقق بشود. چه محذوری دارد؟
حیه فعلیت باشد. حکمی هم  اما یک وقت ممکن است محذور در ناحیه جعل نباشد. محذور در نا

لتفات به آن  پیدا کند. حکمی که امکان امحال است در خارج تحقق  که محال است فعلی بشود،  
ه اند متجری اصطلاحی بما هو متجری، شارع نمی  فرمودنیست، این هم محال است جعل بشود. چرا  

ج می شود. چرا برای ناسی  خار تجری    جری است، از فهمد متا بتواند برایش حکم جعل کند؟ چون ت
فل از  همد ناسی است، از موضوع خارج می شود. چرا برای غانمی شود حکم جعل کرد؟ چون تا بف 

ت بیرون می آید. تا فل است از غفل چون تا بفهمد غاحکم یا موضوع، نمی شود حکم جعل کرد؟  
کرده. تا هم بر فرض محقق بشود، این احراز ننفهمیده که موضوعش در خارج محقق نشده. یا اگر  



نیم خط است. اگر    حکم، اشکال اخذ علم به حکم در شخص    فهمد موضوع، بیرون می آید. تمامب
سی بی فائده وینیم خط اثبات نشود، شاهنامه هم بنتمام است و اگر این  یم خط اثبات شد، دیگر  این ن

ه بفرماید که من نماز را واجب کردم ین است که اگر شارع به نحو قضیه حقیقیاست و آن نیم خط ا
، کسی ممکن است علم به  آیا با توجه به این جعلمین این وجوب. این جعل به مردم رسید،  بر عال

و شخص، ملتفت  یه شد و به مردم رسید  اگر این جعل به نحو قضیه حقیق   پیدا کند یا نه؟وجوب صلاة  
با وجود  ، آیا می تواند  یه حقیقیهعل به نحو قضفت به این جتله این جعل شد، با توجه به این که مب

موده  شیخ اصفهانی ره فرج تمام بزنگاه اینجاست. مرحوم حامحال است؟ کند یا علم پیدا این جعل 
به نحو قضیه   هذا الوجوبعالم بتجب الصلاة علی الاست، کدام جعل؟    کسی که عالم به این جعل 

؟ فرموده محال است. تحقق علم در  علم پیدا کند یا نمی شوداست    نکمم  ،وجود این ، آیا با حقیقیه
،  عراضبر این است که یک معلومی با غمض عین از علم او باشد. تمام موضوعات و اخارج متوقف  

یی ممکن است که خانه ای با غمض عین از ر جابه شما بگویند وارد خانه بشو! وارد خانه داگر  
نمی شود. من  ا کند  ورود باشد . ولی اگر من بخواهم وارد خانه بشوم، بعد خانه بخواهد تحقق پید

. . منکشف باید با غمض عین از این کاشف باشدم علم پیدا کنم که یک چیزی هستهمی خوا
. بر عالم  جب نیست چون شما فرمودید بر من نماز وامی گوی  نماز واجب است.شارع بفرماید بر تو  

از   با غمض عین  اوقتی من می دانم  صلا  علم من وجوبی نیست، پس چطور شارع واجب کرده. 
 ست.وجوبی نی

ی  ادی که علم پیدا مریهی است چون این همه افدر مقابل بدممکن است بگویید حرف شما شبهه  
اگر تحقق علمد و حال آکنن است و وهم است.  قطع و علم، جهل مرکب  این  در خارج،    ن که 

جهل  ما  »اگر بگویی که    آن شیء در خارج باشد، پس این علمها چیست؟ متوقف بر این است که  
این جهل مرکب،  پس   »ما جهل مرکب داریم«ضح است. اگر بگویی  بطلانش واکه    «مرکب نداریم

دارد. ین حرفها کار نولی با امی گوییم اصعنی علم مطابق واقع.  نگویید که علم ی  ت یا نه؟علم هس
 یهی.مقابل بدلذا می شود شبهه در  مراد از علم، قطع است. مخالف واقع و مطابق واقع ندارد.



ره ذکر نکرده. یک چیزی قریب به این مطلب را    ج شیخالمه است. این را حش یک کاین جواب
ممکن است یک شخصی علم پیدا کند  لی اگر این را ذکر می کرد بهتر از آن حرف بود. فرموده و

خیال  . من وقتی که  عن غفلة چون خیال می کرده وجوبی با غمض عین از علم این در خارج است 
م می گویم وارد خانه زید شدم. قطعا باید او خیال  ید است و وارد می شومی کنم این خانه، خانه ز 

د یک وجوبی را، با غمض عین از علم تا بگوید من علم پیدا کردم. کند یک وجوبی را، تصور کن
،  ن باشددر کمی  علو جا   و قضیه خارجیه شارعذا به قول حاج شیخ اصفهانی ره ممکن است به نحل

این به خلاف آنجایی است که به زود جعل بکند.  بی  ، یک وجوا کردهر جایی که این آقا علم پید
 ه حقیقیه جعل می کند.  و قضینح

ممکن است بگویید چه اشکال دارد به نحو قضیه حقیقیه جعل می کند و صدایش را هم در نمی  
 آورد. در همان لوح محفوظ دارد.  

و از    ابل ابلاغ نباشدر این است که گفتیم حکمی که ق ذوری دارد و آن محذو این هم باز یک مح
 اید مثل ناسی، این هم باز قابل جعل نیست.  غش محذور لازم بیابلا

به نحو قض یه حقیقیه بکند و این جعل را هم در گوشه جیبش نگه بدارد و  اگر شارع یک جعلی 
حالا شد، بر تو طع پیدا کردند بگوید . تا ققطع پیدا کنند، مردم همینطور الکی صدایش را در نیاورد

، خب این به درد نمی خورد چون غرض از جعل این است که این داعویت داشته باشد. واجب است
  یگر این جعل به چه دردی می خورد؟ة پیدا کرد، دب صلا اگر او از یک جائی الکی قطع به وجو 

 نبالش. د دکرد، داعویت دارد و می رو ع به وجوب صلاة پیدا در که قطینق چون هم
خلاف واقعی بفرماید. بفرماید »تجب  ارع یک  بله این یک راه دارد. یک راهش این است که ش

ردم علم پیدا کنند. علم وب الکی باعث می شود که مالصلاة« منتها این وجوب الکی باشد. این وج
 د، آن وقت آن وجوب دومی می آید.که پیدا کردن

چون همان وجوب الکی، مردم علم    ان وجوب الکی بس است دیگر باشد همییم اگر اینطور  ومی گ
 و عمل هم می کنند.   پیدا کردند



به   اگر علم  لغو می شود حتی  این حرفی که شما زدید، کلًا جعل حکم در همه جا  اگر بگویید 
د این تجب الصلاة از دو حال خارج نیست.  اخذ نشود چون می گوی  وجوب صلاة هم در موضوعش
است.  چون جعلش لغو    لزوم صلاة کافی است و جعل نمی خواهداگر علم پیدا کند، خب علم به  

 اعویت ندارد.اگر هم علم پیدا کند که لغو است چون د 
علم پیدا  مردم  سبب شود که  ا  فرماید ت  می  را  اینجا فرق دارد. آن تجب الصلاةنجا با  می گوییم آ

دله و جعلها نبود، کسی علم پیدا نمی کرد. جعل می شود تا مردم ایات و آیات و ا روکنند. اگر این 
 علم پیدا کنند. 

علم الوجوب هم جعل می شود تا مردم  هذا  بی العالم  ن تجب الصلاة علمی گوید خیلی خوب. ای
 .  پیدا کنند

د، مانع از  غ شوبه مردم ابلا  ه اگرکجوابش یک کلمه است. این جعل اتفاقا یک طوری است  این  
 تحقق علم می شود.  

امام معصوم  تمام کلماتی که گفته شود تا روز قیامت غیر از  رمه است و  اینی که عرض کردم، بتون آ
حل بحث است. تمام این ها هم اصلا خارج از م شد که عرض کردم،اگر غیر از اینی باعلیه السلام،  

لتفت است به این که وجوب صلاة برای عالم به وجوب  شد که کسی که ملب ش همین یک کلمه  
علم پیدا کند؟ اگر کسی بگوید می تواند کند یا نمی تواند پیدا   د علمنت، آیا این خارجا می توااس

این جعل بشود و ابلاغ  دارد. اگر کسی بگوید با توجه به این، یعنی  ند، هیچ محذوری نا کعلم پید
وع حکم محال  اخذ علم به حکم در موضین صورت در ا  ملتفت بشود؛ محال است ، بشود و مکلف

  ند، جهل مرکب دارند است. قیاسهایی با آن شبهه ای که عرض کردم که این همه مردم خیال می کن
چون همه ی آنها متوقف بر این است که خیال می کنند در خارج، جعل رفته روی    را جواب دادم

 این بحث، یک  اصل   ین امکان ندارد. از این هم معلوم شد که در واقع اصل  بدانند، ااقع شیء. اگر و
قول  کم پیدا کند، آیا معلم به حن عرض کردم، کسی که عاست چون ممطلب ارتکازی و وجدانی  
که این وجوب جعل شده برای عالم به وجوب و ابلاغ بشود و مکلف به   است با توجه به این جعل



کند پیدا  علم  امر  این  یک  بلکه  ندارد  عقلی  برهان  است،  محال  که  این  منتها  است.  محال  این  ؟ 
برسانیم؟ چون هر   نیم به کجا بایدداکه ما ب تبرهان عقلی دارد این اسه آنی کفقط ارتکازی است. 
که محذوری    هت بشود. تا اینجا مبرهن شداباید مبرهن باشد و یا باید درش ادعای بدمساله علمی یا  
عقلا محال است یا محال  نیست الا از ناحیه تحقق این موضوع بعد الالتفات. اما آیا این  در این جعل 

 یهی.  دی و ب ت وجدانی و ارتکاز مری اس نیست؟ این یک ا
م در  کعلم به حام که محذور اخذ    ، تا اینجا را گفتهاین ما حصل مطلب است که در دوره سابق

ت است و در مقام جعل نیست. ولی این نکته ای که این دوره  به لحاظ فعلی موضوع شخص حکم  
دوره خواهد و قطعا  ما همین  اصول  دوره  عرض کردم، نکته مهمی است و ان شاء ال ل قوی ترین  

دوره بعدی که شروع کنیم، نه حوصله خواهد بود و نه شاید دقتش چون سن که از هفتاد گذشت،  
 مطالب کنند و به    مراجعهطالب دوره قبل  یست. رفقا حتما به مقوت هست ولی حوصله بالا و پائین ن

 این دوره دقت کنند. 
 رین   لعنة ال ل علی اعدائهم اجمعینو صلی ال ل علی محمد و آله الطاه  للکلام تتمة و


